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  :مقدمه

 .اند پديد آوردههاي شگرفي را  ها و دگرگوني اند كه چرخش هاي عطف معدودي ايجاد شده انتهاي رشد و توسعه علوم، نقطه در مسير بي
اي را در دنياي  هاي تازه نظمي، طرح با نقطه عطف نظريه نسبيت، و نظريه نسبيت با چرخشي به سوي نظريه آشوب و بيجهان نيوتني 

ها متصور  هاي دقيق و قطعي براي آن بينانه لاپلاس، جواب ائلي كه با فيزيك نيوتني حل شدني بودند و با نظر خوشمس. علم ايجاد كردند
هاي نويني  و آشوبناك زمانه، راه حلمسائل پيچيده نظمي براي پاسخ به  طلبيد و نظريه بي هاي ديگري مي حل  بود، در نظريه نسبيت راه

  .ساخت را مطرح مي

هاي ذهني آن به كنار  ها و چارچوب مدل  ها، هاي بنيادي كه يك حوزه تفكر و انديشه را با تمام تئوري اين تغييرات اساسي و دگرگوني 
ها يا  بحث پارادايم بار نخستيندانشمندي است كه براي  نتوماس كو. نام نهادند پارادايمنهد، تغيير در  گذارد و حوزه ديگري را بنا مي مي

هايي  اي از قواعد و نظريه مجموعه ها را هاي مختلف دانش بشري را مطرح ساخت و آن در زمينههاي غالب تفكر و انديشه علمي  حوزه
اهل هر رشته و حرفه، . است  داده ها را شكل مي عمال و افعال آندانست كه در يك دوره از زمان مورد قبول اهل يك رشته بوده و تمام ا

ديگر داند،  كنند و هنگامي كه عالمي پارادايم خاصي را مقبول و معقول مي هاي زمان خود اخذ مي ود را از پارادايممباني انديشه و عمل خ
ها را  بيند كه براي ساختن و پرداختن حوزه كار خود از نو تلاش كند و به اثبات اصول اساسي كار خود بپردازد و يا آن نيازي به آن نمي

سوي علما،  ازچون و چراي پارادايم  قبول حقانيت و درستي بي). 1369:34، كون. (ترديد به خود راه دهد زير سؤال ببرد و در صحتشان
عالمان در يك پارادايم . سازد ميهاي علمي را به وجود آورده و پويايي دانش را دچار نقص  مسئله ركود و سكون در نوآوري و خلاقيت

  . باز به همان نقطه خواهند رسيد پس از مدتي از هر نقطه كه حركت كنند  ،ثابت

قواعد  مجموعه ها و كه ممكن است پارادايم آوردوجود را به پردازان و اربابان انديشه بايد هميشه اين وسوسه  از اين رو، بايد در ذهن نظريه
ختلفي را پشت هاي م ان، پارادايمگونه كه نظريه علما درباره نور در طول زم همان .متعارف مورد قبول، دچار خطاهاي اساسي باشند ومعلو 

قاعده و روند مستثني ندانند و در  ننيز بايد خود را از اي ها هاي بسياري را به خود ديده است، ساير رشته نهاده و اثبات و ابطالسر 
برانداز، نه تنها مخرب و مهلك نيست، بلكه سازنده و خلاق است  و سنت آفرين دغدغهاين ترديد . هاي علمي به ديده ترديد بنگرند پارادايم

گرفت كه آن را ذرات  در مورد نور از نظريه نيوتون نشأت مي هجدهم، تفكر غالب قرندر . رسند و از پريشاني است كه كارها به سامان مي
اما در پارادايم بعدي كه از نظرات يانگ و فرزنل . ستوار بودندهاي فيزيك نور نيز بر همين پايه ا ها و نظريه مادي تصور كرده بود و مدل

هاي قبلي  كرد كه كاملا با نظريه هاي جديدي را ايجاد مي شد و اين تفكر، نظريه ، نور همچون حركتي موجي معرفي ميشدند سيراب مي
نور متشكل   ،اند آور آن كه پلانك و اينشتين پيامد نور، در آخرين پارادايم در مور. ها دگرگون شده بود زيرا پايه و اساس آن  ،متفاوت بودند

موجوداتي از مكانيك كوانتومي كه برخي از خصوصيات موج و بعضي از خصوصيات ذره را در خود دارند و اين پارادايم،   ،هاست از فوتون
  . تغييرات اساسي در فيزيك نور را به وجود آورد

بوده است بر فرض  ها سازي تئوريها و  پردازي غالب كه بستر نظريه نش بشري، پارادايم رايج وهاي دا در مديريت نيز همچون ساير حوزه
ها خبر  ها و بحران است كه دگرگوني زماني مدتاما . اند بيني پذير قلمداد گرديده ها همواره منظم و پيش يقين و ثبات استوار بوده و پديده

هاي آنان نيز  اند، زيرا با اضمحلال آن، تلاش هنوز بسيارند كساني كه دل به اين پارادايم بستهچه  دهد و اگر از ناكارايي اين پارادايم مي
طلبد و اين الزامي  شوند، ولي بايد به اين واقعيت تن دردهند كه زمانه، پارادايمي جديد، حوزه تفكري نو و قواعد و اصولي تازه مي بها مي بي

هاي گذشته را  هايي مطرح شوند كه پيشرفت تجويي وسيع و ژرف آغاز شود و هنجارها و نظريهبايد جس. است كه از آن راه گريزي نيست
، نايقيني را به جاي يقين، پيچيدگي را به جاي سادگي، نگري قطعيرا به جاي  ناپذيري بيني پيشبي نظمي را به جاي نظم، كنار نهاده و 

  . رار دهندهاي خود ق فرض در زمره پيش  ،و بحران را به جاي آرامش

اي را در  روند تا اساس پارادايم تازه اند و مي سنتي مديريت وارد آوردهها را بر پيكره پارادايم  نظمي و آشوب، اولين ضربه هاي بي تئوري
روابط انساني، مديريت مقداري و كمي، و مديريت سيستمي افسانه  هاي مديريت علمي،  نظريه. مديريت و ساير علوم مرتبط شكل دهند

 4عد ضمن توصيف گردند، كه در سطرهاي ب هاي خاص پديدار مي نظمي و آشوب با ويژگي هاي بي هاي امروز در تئوري و واقعيتشوند  مي
  :بازتابشان را در مديريت بيان خواهيم كرد  ويژگي عمده،
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  :اي اثر پروانه -1

رود تا جايگزين پيشين گردد، رد سيستم خطي و نظام تفكر نيوتني است كه در  هاي پارادايم حاضر كه مي ترين ويژگي  شايد يكي از مهم
گر فكر اتدر اين طرز . شدند ها برابر انگاشته مي ها با صادره شدند و وارده ها فرض مي رابطه علت و معلولي ساده و صريحي ميان پديده  آن،

طور افزودن سرمايه موجب  را افزايش دهيم و همينهاي سيستم  واردهمواد اوليه يعني بايد  يابدافزايش  ست توليدات يك كارخانهقرار ا
   .گردد افزودن سودآوري و تحريك يك سازمان مي

يافتن نقاط . تم شوداي جزئي موجب اثري عظيم و شگرف در سيس نظمي و آشوب، ممكن است وارده اما در پارادايم غيرخطي و تفكر بي
مديران امروز اگر . به نتايجي بزرگ دست يافتشود تا با نيرويي اندك  اعث ميب ،حساس و به بياني تمثيلي يافتن اهرم و نقطه اتكا مساعد

   .فراگير ايجاد كننداي كوچك تأثيري عظيم و  كليدي را بيابند خواهند توانست با واردههاي استراتژيك و  پايگاه بتوانند اين نقطه اتكاها يا

در تحقيقات خود با شگفتي به اين نتيجه رسيد كه يك تغيير جزئي در شرايط اوليه   ،شناس جوعالم   لورنز، ،طور كه قبلا اشاره شد همان
در حالي كه به طور متعارف يك  .شود مي ها نتايج حاصل از آنوضع جوي منجر به تغييراتي بسيار شديد در  كننده بيني پيشمعادلات 

اي در  اگر پروانهكه بدين مفهوم . اي نام نهاد لورنز اين خاصيت را اثر پروانه. شد بايست منجر به تغييري جزئي در نتايج مي تغيير جزئي مي
هاي  ط اوليه يكي از ويژگيحساسيت نسبت به شراي. دشوك برپا هاي او ممكن است طوفاني در نيويور بال حركت از اثر جزئي پكن پر بزند 
  .توان بهره برد ها مي نظم و آشوبناك است و از آن به عنوان يك شاخص براي شناخت اين سيستم هاي بي مهم سيستم

دهد، كه با يك حركت مناسب و  فرين، خلاق و موفق به دست ميل از رفتارها و تصميمات مديران كارآاي توجيهي عقلايي و كام اثر پروانه
همچون  يك انديشه خلاق  .هاي شگرفي را براي سازمان فراهم آورند هاي عظيم و توفيق اند موجبات تحول و دگرگوني توانسته يانرژ كم
 و ؛بسيار سازد باشد كه طوفان و تحول برپا كند و از اندك،  آفرين انرژيكارساز و  ،آن چناندر مسيري  تواند مي يك پروانه زدن بال

كنند كه از  هاي بيكران و اختيارات گسترده را در درون سازمان خود چنان ناكارا و بيهوده مصرف مي همچنين هستند مديراني كه سرمايه
سازماني . اشاره كرد ها مثال مشاركت مردم در فعاليتتوان به  اي مي در مورد اثر پروانه .شود ها اثري جزئي نصيب سازمان و جامعه مي نآ

هاي خود فراخواند، قادر خواهد شد تا  باشد از يك نقطه كليدي، يعني تمايل مردم، استفاده كند و آنان را به مشاركت در فعاليتكه قادر 
فرض نظم و تقارن در امور شكل گرفته است  گرا كه با پيش تفكر سنتي و قطعي  ،بدين ترتيب. حركات عظيمي را با اين اهرم تحقق بخشد

نظمي و آشوب، جايگاهي ندارد و بلكه  شوند، در پارادايم بي ها را موجب مي اي جزيي، تغييرات جزيي، در صادرهه و بر اساس آن داده
ها با  هاي غيرخطي در رابطه علت و معلولي وارده در سيستم. تواند موجد تحركي عظيم و كلي شود نظريه، يك حركت جزئي مي بنابراين
» حساسيت به شرايط اوليه«. كند خطي افزايش يافت لزوما صادره به صورت خطي افزايش پيدا نمي اي ها برابر نيستند و اگر وارده صادره

اين نگرش . دهد دست مي تغييرات وسيعي را در نتايج به  تغييري كوچك در شرايط اوليه يك فرايند،. اي است بيان ديگري از اثر پروانه
خوانيم كه چطور  در شعري عاميانه مي. رسد اي به نظر نمي از نظر كلي، فكر تازهاگرچه به صورت علمي، گوياي نوآوري و بدعت است اما 

  : )Gleick, 1993: 21(آورد  يك ميخ حكومتي را از پاي درمي

  نعل از ميان رفت،  ر نبودن ميخ،و به خاط
  و به خاطر نبودن نعل، اسب از پاي درآمد، 
  و به خاطر مرگ اسب، سوار از ميان رفت، 

  جنگ مغلوبه شد،  از ميان رفتن سوار،و به خاطر 
  .و در اين جنگ مغلوبه، حكومت از ميان رفت
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اي از بحران را به بار آورد كه تغييرات كوچك را بزرگ  تواند نقطه ها مي زندگي، اين امر محرز است كه يك سلسله از اتفاق همچوندر علم 
تغييراتي  ها موجد ي اندك در آنها نقاطي وجود دارند كه تغيير ر تمامي پديدهنظمي، اعتقاد بر اين است كه د در نظريه آشوب يا بي. نمايد

هاي هوا و جو  سيستم همچونهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و سازماني  ستمسي. )Gleick, 1993: 21( عظيم در سيستم خواهد شد
  .به تحليل و تنظيم مسائل مربوطه بپردازندگران بايد با آگاهي از اين نكته مهم  اي، بهره دارند و تحليل پروانه از اثر

ها تعريف  ها به نهاده اي دگرگون خواهند شد زيرا اگر كارايي را نسبت ستاده وري و اثربخشي نيز از ديد اثر پروانه كارايي، بهره تعاريف
هاي  هاي بزرگ امكان دارد قادر به ايجاد ستاده طور نهاده همين .دهاي بزرگ به وجود آورن جزيي قادرند تا ستادههاي بسيار  كنيم، نهاده

كنند، بلكه بايد به دنبال روابط جديد و نتايج دلخواه از طريق  هاي سنتي عمل نمي ها ديگر مانند شيوه در كارايي، نسبت. بزرگ نباشند
شناسند  ها را مي ور مديراني هستند كه اين نهاده يران بهرهمد. كنند هاي بزرگ ايجاد مي هايي اندك كه ستاده نهاده ،هاي مناسب بود نهاده

هاي بودجه  ديگر دوران مديريت. دهند آن را به موقع و به جا مورد استفاده قرار ميشود  اي كه از آن انرژي بسيار حاصل مي و همچون ذره
ها و  سر آمده است، امروزه مديراني در عرصه رقابت ها را پيش برند به كردند تا بتوانند فعاليت طلب كه بودجه متناسب عمليات طلب مي

  . ها موفقند كه رمز از اندك به بسيار رسيدن را يافته باشند ها و كميابي نايابي

كوشد  گيرنده مي براي مثال، در مدل تغييرات جزئي و تدريجي تصميم. گذارد گيري نيز آثاري به جاي مي تصميم هاي شيوهاي در  اثر پروانه
ايجاد  به طور مثال، در يكي از اقلام بودجه، افزايش جزئي. موقعيت بعدي آماده سازدتا با ايجاد يك تغيير جزئي در تصميم آن را براي 

اما در نظريه . جزئي براي سال آينده آماده شودي، و انتظار او اين است كه كل بودجه با يك تغيير اهش جزئكند و در يك قلم ديگر ك مي
. نظمي ملاحظه كرديد كه يك تغيير جزئي، ممكن است تغييرات بسيار عظيمي ايجاد كند و موجبات دگرگوني و بحران را فراهم سازد بي

يقين استفاده كرد، زيرا يك تغيير جزئي همواره در نتيجه، تغييري جزئي ايجاد نخواهد توان از اين مدل با قاطعيت و  بنابراين، ديگر نمي
  . كرد

اساس تفكر سيستمي  به زعم او .گذاري كرده است نام اصل اهرميهاي يادگيرنده تحت عنوان  اي را در بحث سازمان پيتر سنگه اثر پروانه
بلكه از اعمال كوچك، محدود   ،هاي وسيع و گسترده و بيشترين نتايج، نه از تلاش ن بهترينآاصلي كه با استفاده از   ،خاصيت اهرمي است

احاطه كافي بر محيط و عوامل سازنده آن به درستي بشناسد و مديري كه ساختار و فرايندهاي سازمان را . شوند و سنجيده حاصل مي
تفكر غيرسيستمي . زمين را تكان دهد  ،كند و به تعبير مشهور تواند از اصل اهرم استفاده كامل داشته باشد، با تجربه و دانش خود مي

. كه بيشتر جنبه عارضه دارند، گذارده شود ارزش كمشده و تأكيد بر تغييرات غيركليدي و  تا اجزاي سيستم شناختهشود  موجب مي
ها اين حالت را دارند كه به  عارضه. دنساز تر مي بحرانيتر و  اساسي بازداشته و مسئله و مشكل را در درازمدت وخيمهاي  حل مديران را از راه

كنند و اگر  ها به مثابه درد در بدن آدمي، ايجاد ناراحتي و تنش مي اند، عارضه آفرين و به همين جهت فشارآور و دغدغهسادگي درك شده 
كه اگر علت اصلي درد شناسايي شود با  در حالي. علت اصلي را نيابيم، كوشش در تسكين آن عملي منطقي و مؤثر محسوب نخواهد شد

البته ضمن بديهي بودن و وضوحي كه در اصل اهرم به صورت تئوري . توان به سلامتي دست يافت اقدامي درست و صرف نيرويي اندك مي
ه اقدامي است و در كه اقدام اهرمي چدانند  مديران نمي  ،به عبارت ساده. وجود دارد، در عمل، اين امر براي مديران خيلي روشن نيست

» ها اهرم«آگاهي و شناخت، تجربه و دانش، خلاقيت و نوآوري به مدير در يافتن . كجا بايد صورت گيرد تا نتيجه مطلوب از آن حاصل شود
ي ندارد، و عملي كه ويژگي اهرم پنداشتن اهرميا  ،استفاده نادرست از اهرم. دهد ياري مي ها براي استفاده از آن مناسب» هاي گاه تكيه«و 

  . اي براي سازمان حاصل نخواهد كرد، بلكه بحران و تخريب را نتيجه خواهد داد محل استفاده آن نه تنها بهره ندانستن

  

  : سازگاري پويا -2

ن ها و پيرامونشا كنند و نوعي تطابق و سازگاري پويا بين آن موجودات زنده عمل مي همچوننظم در ارتباط با محيطشان  هاي بي سيستم
ها كه  اين سيستم. و توجه به آن حائز اهميت است روشنگربرقرار است و اين ويژگي نيز در ارتباط با مسائل سازمان و مديريت، كارساز و 

نام نهاده است در طبيعت بسيار موفق بوده و از طريق سازگاري پويا بقاي خود را در  شونده سازگارهاي پيچيده  سيستمها را  والدراپ آن
  .كنند طول زمان حفظ مي
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  :ندهاي زير زگار شونده، داراي ويژگيهاي سا سيستم

ز واحد مركزي به ند كه بدون اخذ دستور اا ها داراي اجزاي مستقلي دام از آن، به اين معني كه هر كاند نظمكنترل و خودخوداول آن كه، 
از  مينياتوري از يك رايانه شيميايي است كه ،نورون مغز انسان  ميليون ، هر يك از تقريبا صدمثال براي. كنند طور خودگردان عمل مي

 يك نورون اصلي و مركزي وجود. تواند به عملكردش ادامه دهد اگر آن را از مغز جدا كنيد، مي كند و الگويي خاص و مستقل تبعيت مي
  .ندا ها خودكنترل و خودگردان نورونهمه . ها را به عهده داشته باشد كننده نورون ندارد كه نقش گرداننده و كنترل

توانند با هم جمع شده و كلي را به وجود  ها مي آن .اما با وجود اين استقلال و خودكفايي داراي رفتاري هماهنگ و توأم با همكاري هستند
دهند كه هر گروه بخشي از  هايي را تشكيل مي ها در مغز انسان دسته نورون. تري باشد ا و عملكردهاي كاملآورند كه قادر به رفتاره

ها از  جالب آن است كه اگرچه نورون. سازند ها هوش آدمي را مي بخشند و مجموعه همه آن هاي اصلي ذهن آدمي را تحقق مي فعاليت
. كنند آيند خواص جديدي يافته و صورتي ديگر پيدا مي يك مجموعه معين در ميبه صورت جهت ساختاري شبيه هم هستند ولي وقتي 

هاست كه يك مجموعه نورون را از  ارتباط بين آن  بلكه سازمان و چگونگي  ،اند ها نيستند كه ايجادكننده تفاوت بنابراين، اين تعداد نورون
 ,Freedman( سازد مجموعه ديگر متفاوت مي نحوه ، شونده سازگارهاي پيچيده  دومين ويژگي سيستمبدين ترتيب ). 1992:32

آورده و به وجود در حالات مطلوب افزايي را  نوعي هم قادر است هاست كه ارتباط اجزا با هم و پيچيدگي روابط بين آن سازماندهي، 
  .تك اجزا به دست آمده است ها را داراي قدرتي كند كه از جمع قدرت تك سيستم

و اين ويژگي در  ياد بگيرند بازخوراز طريق توانند  ها مي آن. هاست آن خاصيت يادگيرنده بودنها،  ن ويژگي اين گونه سيستمسومي
در مقابل، رفتارهاي عوامل پيراموني اجزا با هم ارتباطي خاص برقرار كرده و نسبت . ها ندارد تعبيه شده و جنبه خارجي براي آن درونشان

ها ارتباط خاصي  بين نورون  ،هاي متفاوت فرضا مغز در برخورد با مسائل مختلف و براي انجام تشخيص. دهند ل نشان ميالعم ها عكس به آن
به شناخت مغز بر اثر دو محرك، يكي عامل بيروني و ديگري آثار مسائل قبلي . كند كه با حالات قبلي تفاوت دارد را در هر حالت برقرار مي

  . گيرند بهره مي اي حلقه دواز نوعي بازخور  شونده سازگارهاي پيچيده  ت ساده، سازمانبه عبار. رسد و آگاهي مي

توان احساس و درك محيط خود و جذب نخست آن كه، سيستم بايد . داند ها را تابع چهار اصل مي خاصيت خودنظمي در سيستم مورگان
سوم آن كه، سيستم . برقراري ارتباط بين اين اطلاعات و عمليات خود باشددوم آن كه، سيستم بايد قادر به . اطلاعات از آن را دارا باشد

  .بايد قدرت آگاهي از انحرافات را داشته باشد و چهارم آن كه، توانايي اجراي عمليات اصلاحي براي رفع مشكلات را دارا باشد

گردد و در مقابل وقايع نوعي  يستم خودنظم ميشده و سايجاد  و محيط سيستم بينهرگاه اين چهار اصل برقرار شوند نوعي هوشمندي 
از قبل تعيين شده و هرگاه در  براي عمليات اما اين هوشمندي تابع استانداردها و معيارهايي است كه دهد، هوشمندي از خود بروز مي
سازماني ميان  جديد يريدر يادگاز اين رو . كند هوشمندي سيستم نيز افول مي ،دبدهاز دست در شرايطي معيارها اثربخشي خود را 

شده تطبيق  معينهاي   در فرايند آموختن، سيستم خود را با نُرم. اند شدهفرايند آموختن چگونه تفاوت قائل  موارد خاص، با فرايند آموختن
در آزمايد،  ها را مي صحت آنو را نيز مورد ارزيابي قرار داده  ي مقررها نُرم فرايند دوماما در  ،كند اساس اصلاح مي آن داده و عملياتش را بر

 دواي و  اين تفاوت را با اصطلاح يادگيري تك حلقه. كند تر عمل مي سازد و از اين جهت است كه بخردانه ها را بهينه مي ورت لزوم آنص
ها  شده، خود نرم هاي تعيين علاوه بر اصلاح عمليات بر اساس نرم اي حلقه دواند و منظور آن است كه در يادگيري  نيز بيان داشته اي حلقه

آموزيم كه چگونه متغيرهاي حاكم را  ما مي اي حلقه دوبه عبارت ساده، در يادگيري . گيرند ديگر مورد بررسي قرار مينيز در يك حلقه 
دهند و  انجام مي زمان ين يادگيري را در آن واحد و همهاي يادگيرنده همچون مغز انسان ا سازمان. تغيير داده و وضعيت را متحول سازيم

   . دارند نوعي هوشمندي انساني از خود ابراز مي

هاي  ها نيز به يك سلسله تخصص سازمان. هاست در آن وجود نوعي تخصص انعطاف پذير، شونده سازگارهاي پيچيده  سيستم ديگرويژگي 
ها بكوشند تا اين  اگر سازمان. ها موجود باشد رات آن، آمادگي نوعي تغيير و تحول در آننياز دارند تا با توجه به محيط و تغيي گوناگون
. رسد به طور ثابت و بدون نرمش تدارك ببينند امري دشوار و با توجه به سرعت تغييرات محيطي تقريبا محال به نظر ميها را  تخصص

امري   ها به صور گوناگون و با كاربردهاي مختلف، آن ساختن تبديلوسعه و هاي تخصصي و قابل ت پذيري در مجموعه بنابراين ايجاد انعطاف
ها به سخن والدراپ بايد درگير  هاي موجود در آن ها و تخصص سازمان  ،هاي محيطي گرگونيبا شتاب د. هاست ضروري براي بقا در سازمان
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هاي آشوبناك نياز به  با محيطوفق و سازگاري . مين شودها تأمين و تض باشند، تا حيات و بقاي آن» نوآوري ابدي و جاودانه«نوعي 
  . هاي امروزين است پذير دارد و اين اصلي اساسي در تقدير سازمان هاي انعطاف هاي منعطف و تخصص سازمان

 سازگارموجوداتي زنده،  همچون، تصور كنيم نيوتني نگرش  بايك ماشين مكانيكي  آن كه همچون به جايرا ها  سازماناگر  خلاصه آن كه،
هاي اساسي خواهد شد،  دگرگوني خوش دستمسلما روش و شيوه كارمان در مديريت  ،در نظر آوريم يابنده تغيير، فعال و پويا و شونده

  . آيند دهند و تغييري سطحي عارضي به شمار نمي هايي كه خبر از يك تغيير پارادايم مي همان دگرگوني

اي باشد كه اولا هر جزئي  نظمي، بايد ارتباط اجزا با هم به گونه با نگرش تئوري بيي امروز در محيط آشّوبناك و ها در سازماندهي سازمان
ها و  جهت آرمان ازهر جزء بايد . افزا و پوينده داشته باشد بتواند ضمن انجام وظايف خود به طور مستقل با اجزاي ديگر ارتباطي هم

هاي متشكل  ار عملياتي اين اجزا در مجموعهجهت رفت ازاما ) هاي مغز مچون نورونه(ا ساير اجزا باشد ها داراي يك نگرش مشابه ب رسالت
معني شدن مشاغل كه اغلب در مديريت  مشكل تقسيم و بي. شوند ميپوشانند و با يكديگر متفاوت  هاي متفاوتي جامه عمل مي به هدف

آورد و در انجام وظايف  هر شغلي، هدفي كلي را در نظر مي. شود به اهداف حل مي نگر كلشود با نگرش  منابع انساني به آن اشاره مي
يابد و هر  روابط بين واحدها نيز با در نظر داشتن اهداف كلي سازمان بهبود مي. يابد جزئي خود را در آن قالب كلي با معني و مفهوم مي

جايي  شود كه اختلافات عملياتي و جابه اين يكساني موجب مي. كند يداند و تفاوت و اختلافي مشاهده نم واحد را شبيه واحد ديگر مي
وري و تحقق اهداف كلي  و اتفاق دهد و بهره دهاي جزئي واحدي را اصل و اساس پنداشتن، جاي خود را به نوعي اتحا اهداف يعني هدف

  . ميسر سازدسازمان را 

  

  :خود مانايي -3

قابل تشخيص است، بدين ترتيب كه هر جزئي از الگو همانند و مشابه كل  بين اجزا و كل شباهتدر تئوري آشوب و معادلات آن، نوعي 
در هندسه . اين ويژگي بايد هندسه برخالي توضيح داده شود شدن روشنبراي . شود به اين ويژگي خاصيت خود مانايي گفته مي. است

آورد كه  بعد كسري اين امكان را به وجود مي. اعداد كسري هستند برخالي ابعاد برخلاف هندسه اقليدسي اعداد صحيح وجود ندارند، بلكه
 درهاي محاسبه بعد كسري اجسام واقعي را با  روش ماندل برات. نظم در طبيعت ابزار سازي شود هاي به ظاهر بي گيري پديده براي اندازه

اي درباره الگوهاي  با اين كار، وي نظريه. كرد هايي مشخص هاي ساخت يك شكل و با در نظر گرفتن اطلاعات و داده گرفتن شيوه نظر
نظمي در  كرد كه ميزان بي اين نظريه چنين عنوان مي. نامنظم ارائه كرد كه آن را در طبيعت مورد بررسي و مطالعه قرار داده بود

نظمي منظم را  نظمي يا بي ر بيبارها و بارها طبيعت نظم د. و شگفت آن كه اين ادعايي درست بود ماند ميهاي مختلف ثابت باقي  مقياس
  ).Gleick, 1993: 92(نشان داده است 

شود در خاصيت  ديده مي )1شكل ( كوخ جزء با كل كه در برگ درختان، يك دانه برف، منحني فون بودن شكلمانايي يا هم خاصيت خود
اي به  هاي نوري بر صفحه را به صورت اشعه هولوگرافي كه يكي از شاهكارهاي ليزري است اطلاعات. نيز قابل تشخيص است هولوگرافيك

اگر صفحه هولوگرام بشكند در هر تكه، همه خواص   بدين ترتيب،. اجزا منعكس است هكند كه كل در هم اي ضبط مي نام هولوگرام به گونه
توان در  مي هولوگرافيكاز خاصيت خودمانايي يا . اي كه در هر قطعه آن خاصيت بازتابي آينه موجود است همچون آينه. كل وجود دارد

  . آن به طور خودكفا قادر به انجام وظايف سازماني باشدهر واحد هايي طراحي كرد كه  سازماندهي جديد بهره بسيار برد، سازمان

. كنيم انتخاب كرده و در وسط هر ضلع، يك مثلث به اندازه مثلث قبلي ايجاد مي 1، ابتدا مثلثي به طور اضلاع دانه برفبراي ساختن اين 
 ,Gleick(پيرامون، يك مثلث است  هر جزء   آيد كه هر نقطه آن با شكل برابر است، با ادامه اين كار شكل به صورت پيراموني در مي

1993: 99.(  

داني، ايجاد نوعي عدم  گرايي افراطي و حركت به سوي كلي تعيين وظايف مضاعف و چندگانه براي واحدهاي سازماني، پرهيز از تخصص
ان و واحدهاي آن به طوري كه پذيري در سازم ايجاد انعطاف  ،تمركز و تفويض اختيار به واحدها براي عملكرد مستقل در شرايط خاص

سازماني كه قادر   ،آورد برخوردار باشند، از زمره تدابيري است كه سازماني با خاصيت هولوگرافيك به وجود ميعملكردها از انعطاف كافي 
  . است به طور پويا با محيط ارتباط برقرار كرده و در شرايط متغير به حيات خود ادامه دهد
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همه افراد به يك سو و يك جهت و هدف واحد نظر تواند نوعي وحدت ايجاد كند،  فتارهاي اعضاي سازمان نيز ميخاصيت خودمانايي در ر

موجد انسجام در  وحدت جهتاين . كند شد در خاصيت خودمانايي جلوه مي ناميده مي وحدت جهتآنچه در مديريت كلاسيك . دارند
  . سازد رنگ مي را در پرتو خودمانايي كمسازمان شده و تفاوت و اختلافات عملياتي و اجرايي 

 

  

  : هاي غريب جاذبه

دهند و نه  ها نگاه كنيم، نه نظمي را نشان مي به آناند كه اگر از نزديك  تصاوير هندسي را در صحراهاي پرو حك كرده) »قوم اينكا«(
. بينيم ميها بنگريم تصاوير درختان، حيوانات و پرندگان را  اما اگر از آسمان و از دور به آن. سازند ميدار را به ذهن متبادر  تصوير معني

  . آيند هاي جزئي به دست مي نظمي هاي غريب يا الگوهاي منظمي هستند كه از بي نظمي، جاذبه ها در واقع به اصطلاح به تئوري بي اين

نظم و آشفته يك  هاي بي به طور مثال حركت. بخشد ميها معني و مفهوم  الگو به آن كنند كه اين هاي غريب از الگويي پيروي مي جاذبه
با هزار ، 4اند و در مرحله  نظم ها در مراحل ابتدايي بسيار بي اين حركت. شود ، ملاحظه مي2پاندول كه به آن ضرباتي وارد شده در شكل 

براي يافتن جاذبه غريب اين رفتار، برشي عمودي از اين كلاف به . آيند پيچيده در مي دور حركت به سوي يك كلاف سردرگم و درهم
اي كه  نكته. غريب حاصله داراي الگويي تقريبا منظم است  جاذبه. كنيد آن را مشاهده مي 5وسيله رايانه گرفته شده كه در تصوير مرحله 

كنيد اگر به  گانه ملاحظه مي ور كه در مراحل پنجط همان. هاست در اين تجربه حائز اهميت است، زاويه ديد و جهت نگرش به پديده
 شويم غريب و الگوي منظم آن مي  جاذبهكنيم، تنها وقتي موفق به يافتن  نظمي مشاهده مي حركات پاندول به طور عادي بنگريم تماما بي

  . غايي را خواهيم ديد  الگوي نظمن برش است كه آكه جهت ديد را تغيير داده و مقطعي عمودي در اين كلاف سردرگم ايجاد كنيم و در 

   



 8                                                                           تنظريه آشوب و مديري: 23ضميمه      

 
مسيرهاي   پرند، ها از اين سو به آن سو مي آن. ندشو هايي است كه جذب نور مي ز پروانههاي غريب همانند پروا گيري جاذبه نحوه شكل

عامل نور  جذبها  رسد و پروانه تمام اين حركات نامنظم در يك نقطه به پايان مي نهايت دركنند، اما  گوناگون و درهم برهمي را طي مي
هاي غريب شكل  رسند و جاذبه آيند تا به منطقه جاذبه مي هاي ديناميك از هر جهتي به حركت در مي به همين ترتيب سيستم. شوند مي
  . گيرند مي

لورنز زماني در جمع گروهي از . هاست به پديده ها، محدوده و افق نگرش ن آنهاي غريب و الگوي منظم موجود در بط نكته ديگر در جاذبه
بيني دماي يك فنجان قهوه در يك دقيقه جلوتر مشكل داريم، اما پيش بيني دماي قهوه در يك ساعت  ما در پيش«: دانشمندان گفت
  .»اي است جلوتر كار ساده

. خواهد بود بيشتربيني  و قدرت پيش تر ممكن باشد يافتن جاذبه غريب تر ستردهو افق ديد گ تر ديگر دورنماي موضوع وسيع به عبارت 
در مراحل يك تا چهار، خطوط . پيدا كرد را غريب هاي توان الگوي منظم جاذبه كرار وقايع است كه ميتنها در يك زمينه وسيع و با ت

دهند، قابل مشاهده  اذبه غريب كه نوعي الگوي منظم را نشان ميج  ،اما با ايجاد برش عمودي در تصوير پنجم. نظمي و آشوبند نشانگر بي
  .است

 ،يابيم در دراز مدت و با مشاهده تكرار نظم و آشوبناك مي هاي غريب در همه جا وجود دارند، همه آنچه را كه ما در نظر اول بي جاذبه
تغييرات شديد، رفتارهاي . شود نظمي را به مديران يادآور مي يافتن نظم در بي  ،هاي غريب جاذبه. دده الگويي منظم از خود نشان مي

. شوند كه يافتن آن هنر مديريت است بيني، حركات بحراني، همه و همه سرانجام به الگويي ختم مي هاي غيرقابل پيش نامنظم، دگرگوني
ها را  نظمي دهد تا به الگوهايي دست يابند كه بي ديران امكان ميهاي غريب به م جاذبه. ميسر شود پذيري بيني پيشتا بدان وسيله، نوعي 

هاي  هاي جزئي و كوچك و دوره اما بايد دانست كه اين الگوها در محدوده. كند ها را در قالبي منظم تبيين مي بخشد و آشوب نظم مي
هاي وسيع انديشيدن، به مديران ياري  و به محدوده داشتن مدنظرهاي بلند را  داشتن نگرش سيستمي، افق. آيند زماني كوتاه به دست نمي

هاي  مديريت آينده، نيازمند يافتن جاذبه. دهد نظمي غايي مي هاي به ظاهر نامنظم پيدا كنند كه خبر از بي دهد تا الگوهايي را در پديده مي
بيني درستي از وقايع پيچيده امروز  تبيين و پيشاز اين نظم به هيچ گونه  آگاهي بدون. غريبي است كه اين نظم غايي را بر ما آشكار سازد

  . توان دست يافت نمي

فيزيكي يا رواني در انسان يا در سازمان، همه خبر از نظمي غايي هاي مختلف اعم از  بودن رفتارها و حركات پديده خلاصه آن كه آشوبناك
هنر مدير، يافتن اين . هاست قاعدگي اي در درون بي قاعده نظمي و آشوبناك بودن، تصادفي بودن نيست بلكه نظمي در درون بي. دهند مي

و در تمامي در همه جا حضور دارد نظم  بي يظاهر  آشفتگيبه عبارت ديگر . ها براي تحقق اهداف سازمان است نظمي نظم از بطن بي
 ,Gleick(اين آشفتگي ساختارمند است كند، اما نكته مهم اين است كه  جلوه ميهاي حيات انساني  جنبه ، از اين )1993:76

نظمي خبر از نظم غايي  نظريه بي هاست كه به كمك اين جاذبه و شوند يهاي غريب حاصل م ساختاريافتگي پنهاني و نهفته است كه جاذبه
 . دهد مي


